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  چكيده

 �امتناع بازگشت موجود بالفعل به حالت بـالقوه �و  �امتناع اعاده معدوم بعينه�دو اصل فلسفي 
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كنـد كـه ايـن نظريـه بـا قاعـده       از ديدگاه مدرس زنوزي، بدن، به سوي نفس بازگشت مـي . 1

  امتناع اعاده معدوم سازگار نيست؛ 

هاي فوت شده داراي برخي جهـات قـوه و اسـتعداد    بائي نفوس انساناز ديدگاه علامه طباط. 2

مخدوش بودن اين نظريه در آن اسـت  . ها در زمان رجعت ممتنع نيستهستند؛ لذا بازگشت آن
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  ها به عالم ماده ممتنع است؛ 
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  مقدمه

اصـل آن   در مـورد  ،هاي اختصاصي شيعه است كه همه عالمان شـيعي از آموزه �رجعت�

 كه شايد نتوان مخالفي در ميان آنان نسبت به اين مسئله پيدا كرداي اتفاق نظر دارند؛ به گونه

عالمان و متفكران شيعي با اين  با وجود اين، نحوه رويارويي). 660، ص4ج: 1377مطهري، (

هـاي نقلـي   اي كه برخي در اثبات آن صـرفا بـه اسـتدلال   مسئله بسيار متفاوت بوده؛ به گونه

 من الإيقاظ�در كتاب ) ق1362م( توان به شيخ حر عامليها مي اند كه از ميان آنبسنده كرده

اند كـه  ردن آن سعي داشتهبرخي ديگر در برهاني ك. اشاره كرد �الرجعة على بالبرهان الهجعة

توان به سيد مرتضي علم الهدي اشاره كرد كه از طريـق ممتنـع نبـودن و    به عنوان نمونه مي

  ).125، ص1ج :1405علم الهدي، ( پردازدامكان به اثبات رجعت مي

فلاسفه پيش از ملاصدرا، در مورد رجعت و اثبات آن بحثي اسـتدلالي و برهـاني مطـرح    

كنـد؛ ولـي    اي موارد به اعتقاد شيعي در اين مـورد اشـاره مـي    را نيز در پارهخود صد. اند نكرده

  ). 76، ص5ج: 1366ملاصدرا، ( دهد نسبت به آن، بحث تفصيلي مبتني بر برهان صورت نمي

 با توجه به مباني فلسفي حكمت متعاليه، مسئله اين است كه با نظر به امتناع اعاده معدوم

 و امتناع بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه) رجعت و قيامت امتناع بازگشت بدن مادي در(

؛ آموزه رجعـت چگونـه   )امتناع بازگشت دوباره نفس ناطقه بعد از مرگ و فعليت به عالم ماده(

ها در زمان رجعت باز گردد؟ و ارواح رجعت كنندگان چگونه به بدن مادي آنتبيين برهاني مي

  گردند؟مي

به طرح دو مسئله امتناع اعاده معدوم و امتناع بازگشت موجود بالفعل در پژوهش حاضر ابتدا 

شـود و در ادامـه بـه    ها با توجه به مباني حكمت صدرايي پرداخته ميبه حالت بالقوه و تبيين آن

 . گرددهاي فيلسوفان صدرايي به اين مباني در اثبات رجعت اقدام ميبررسي نقادانه واكنش

  تناع بازگشت بدن در زمان رجعتبطلان اعاده معدوم و ام

يكي از مباني حكمت متعاليه كه طبق آن، اثبات عقلاني آموزه رجعت پيچيـده و مشـكل   

ء پـس از   كه يك شـى اين مسئله بدان معناست . است �امتناع اعاده معدوم�گردد، مسئله مي

ء  قيقا همان شىبار وجود پيدا كرد و سپس از بين رفت، دوباره به وجود آيد؛ يعنى د كه يك آن

امتناع اعاده معـدوم امـري بـديهي    . دوباره موجود گردد  ،با همان تشخصّ و تعينى كه داشت
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هايي بـر امتنـاع آن اقامـه    استدلال ،با وجود اين. )47ص: 1385ابن سينا، ( دانسته شده است

  : شده است

اش آن اسـت كـه    لازمـه  ،دوباره به وجود آيد  ،كه از بين رفت ء پس از آن اگر يك شى. 1

كه امـري محـال اسـت؛ زيـرا ايـن ا مـر،       ء و خودش فاصله شود  عدم و نيستى ميان آن شى

  . )356، ص1ج: 1981ملاصدرا، ( تقدم زماني موجودي بر خودش استمستلزم 

در صورتي كه اعاده معدوم جايز باشد، بايستي جهت اعاده يك معـدوم، همـه علـل و     .2

زيرا موجود شدن يك شيء به معنـاي حصـول علّـت تـام آن،      اسباب آن نيز بازگردانده شود؛

-معلول با حصول علت تام ضروري مـي . يعني علت معد، فاعلي، قابلي، صوري و غائي است

از اين رو، فرض اعاده معدومي، مستلزم بازگشت اين گونه . شود گردد و با نبود آن، معدوم مي

لسـله طـولي معلـول مجـردات طـولي و      همه اين علل و اسباب در س. باشدعلل و عوامل مي

در نتيجه لازمه فرض اعاده معدوم تغييـر و دگرگـوني در مجـردات طـولي و     . خداوند هستند

  ). 361همان، ص( واجب الوجود است

-ها خودداري مي براهين ديگري نيز در ابطال اعاده معدوم اقامه شده است كه از بيان آن

-ميرد، به طور كلي معدوم شده و از بين ميكه مينكته مهم اين است كه بدن انساني . گردد

اي كه قابليت تعلق نفس لذا طبق اين براهين، بازگشت آن، در رجعت يا قيامت، به گونه. رود

  . را داشته باشد؛ ممتنع بوده و مستلزم محالات براهين مذكور خواهد بود ناطقه به آن

بـدن انسـان    معدوم اتفاقي است و لذااز ديدگاه ملاصدرا و حكيمان صدرايي امتناع اعاده 

از ايـن رو، حكيمـان   . مرده و معدوم شده، قابليت و استحقاق تعلق مجدد نفس ناطقه را ندارد

صدرايي به منظور تبيين برهاني و عقلاني آمـوزه رجعـت، بـه جـواز و امكـان اعـاده معـدوم        

ا بـا ايـن بـراهين و نتـايج     هدر ادامه خواهد آمد كه تا چه ميزان مباني آن. كننداستدلال نمي

  .ها سازگاري دارد آن

  امتناع بازگشت نفس از فعليت به قوه و تعلق آن به بدن در رجعت 

او از قـوه و  مرگ را به فعليت رسيدن انسان و خروج تدريجي  ،ملاصدار طي اقامه برهاني

چگـونگي   اين برهان بر مقدماتي مبتني است كه نقش بسياري در. دانداستعداد به فعليت مي

اينك به ترتيـب بـه بررسـي و    . واكنش حكيمان بعد از صدرالمتألهين نسبت به برهان او دارد

  : شودتحليل اين مقدمات پرداخته مي
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كه بنيان سفسطه و تشكيك در اصل واقعيت باطل و واقعيـت   پس از آن: اصالت وجود. 1

دو مفهـوم   ،با اشـيا  انسانيذهن ، در نخستين مواجهه گرديداصيل اثبات  ياشيا به عنوان امر

واقعيت خارجى مصداق بالـذات وجـود اسـت و    . شودداده ميوجود و ماهيت از يكديگر تمايز 

زيرا ماهيت به دليل نسبت تساوي داشتن به وجـود و   ؛شود بالعرض به ماهيت نسبت داده مى

 ،ماهيت، امري اصيل و واقعي نيست و در موجود شدن خويش نيازمند عـروض امـر ديگـري   

اين مقدمه در اثبات حركت جوهري نفس و بـه  ). 39-38همان، ص ( يعني وجود به آن است

  .فعليت رسيدن آن داراي اهميت اساسي است

قبل از ملاصدرا، ابن سينا حركت را در چهار مقوله كم، كيف، أيـن و  : حركت جوهري. 2

، وقـوع حركـت در   هـا از نظر او، به دليل نبود موضوع ثابت در همه حركـت . دانستوضع مي

در مقابل، از ديدگاه ملاصدرا به دليـل  ). 98، ص1ج: 1404ابن سينا، ( مقوله جوهر، ممتنع بود

معلول بودن اعراض در وجود خويش نسبت به جوهر و متغير بودن علّت شيء متغيـر؛ جـوهر   

 نيز متحرك و متغير است؛ زيرا در صورت ساكن بودن آن، اعراض نيز حركتي نداشته و ساكن

نفس انساني با حركت جوهري اشتدادي و لـبس  ). 61، ص 3ج: 1981ملاصدرا، ( خواهند بود

شود و با به فعليت رسيدن بازگشت آن به بـدن ممتنـع   بعد از لبس، از قوه به فعليت خارج مي

  . گرددمي

از ديدگاه ابن سينا، تعلق نفس ناطقه به بدن، مانند ناخدا نسبت به : تركيب نفس و بدن. 3

از نظر ملاصدرا، چنين تعلقي ). 16ص: 1375ابن سينا، ( تي يا كدخدا نسبت به شهر استكش

و نياز نفس به بـدن   امر عارضي و خارج از ذات نسبت به بدن است و طبق اين ديدگاه، تعلق

ذاتي آن نخواهد بود؛ در حالي تعلق به بدن ذاتي نفس است و نفس با انجـام افعـال خـويش    

قابل ذكر است كه تركيـب  ). 16-15، ص8ج: 1981ملاصدرا، ( رسدميتوسط بدن به فعليت 

اي كـه  نفس و بدن مانند تركيب ماده و صورت، از ديدگاه ملاصدرا اتحادي اسـت؛ بـه گونـه   

بدين جهت نفس بالفعل به . درجات و مراتب فعليت يا استعداد نفس و بدن مانند يكديگر است

به بيان ديگر، برگشت بالفعل به بالقوه بـا مسـئله   . تبدني بالقوه يا بالعكس تعلق نخواهد گرف

  .دهدرجعت در چالش اساسي است و اساسا جاي بحث را به مسئله اعاده معدوم نمي

در ادامه خواهد آمد كه مدرس زنوزي با استفاده از تعلق ذاتي نفس و بدن، وجـود چنـين   

  . كنداي را بعد از مرگ نيز اثبات ميعلاقه
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قديم بودن نفس ناطقه باطل است و از ديدگاه ابن سينا، : وث بودن نفسالحد ةيجسمان. 4

بدين جهت، با حصول قابليت و استعداد بدن، . نفس انساني، نسبت به بدن وجودي سابق ندارد

؛ ولي از ديـدگاه  )375ص: 1379ابن سينا، ( عقل فعال نفس ناطقه را به آن افاضه خواهد كرد

به حركت جوهري، به تدريج مراتب فعليـت و كمـال را طـي     ملاصدرا، نفس انساني با توجه

اي كه از بدن و آلات ؛ به گونه)221ص: 1360ملاصدرا، ( رسدكند و به فعليت و تجرد ميمي

بدين جهت، نفس در عالم آخرت با در نبود بدن . گرددنياز ميبدني در انجام افعال خويش بي

 . راستمادي نيز همه افعال و ادراكات خويش را دا

با توجه به مباني ملاصدرا در حكمت متعاليه، نفـس انسـاني هنگـام اسـتعداد و      در نتيجه

از ايـن رو، در صـورتي   . ضعف وجودي در انجام افعال خويش نيازمند بدن و آلات بدني است

تواند افعال خويش را انجـام دهـد و   كه نفس ناطقه اشتداد وجودي يابد، بدون نياز به بدن مي

  . آن نيازي نخواهد داشت، مانند آخرتديگر به 

با توجه به مقدمات مذكور، نفس انساني به دليل حركت جوهري و حدوث جسـماني، بـه   

هنگـامي كـه   . شودكند و از قوه يا استعداد به فعليت خارج ميتدريج مراتب فعليت را طي مي

دادن افعال خـويش بـه    نفس كاملا به فعليت رسيد و حالتي بالقوه در او باقي نماند؛ در انجام

بـا توجـه بـه    . بدن نيازي نخواهد داشت و بدون نياز به بدن افعال خويش را انجام خواهد داد

اتحادي بودن تركيب نفس و بدن، در صورتي كه نفس بالفعل بازگشت كند و دوباره به بـدن  

لازمـه ايـن    .گيـرد تعلق گيرد؛ نفس بالفعل با بدن بالقوه اجتماع خواهد كرد و به آن تعلق مي

كـه  مطلب آن است كه نفس ناطقه از حالت فعليت به قوه و استعداد رجـوع كنـد؛ ماننـد ايـن    

   ).3-2، ص9ج: 1981ملاصدرا، ( انساني پير و فرتوت دوباره نوزاد گردد

طبق اين برهان، بازگشت نفس ناطقه به بدن در رجعت، قيامت يا در فرض تناسخ، محال 

در قسـمت قبـل نيـز    . كندعل به حالت استعداد و قوه بازگشت نميزيرا موجود بالف ذاتي است؛

بيان گرديد كه طبق براهين امتناع اعاده معدوم، صلاحيت بدن معدوم شده جهت تعلق نفس 

در نتيجه فرض رجعت و بازگشت دوباره نفوسي در زمان رجعت به ابـدان  . به آن، محال است

  1.باشد، نه ممكنتي ميها از جهت نفس و بدن ممتنع ذاو تعلق به آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از متفكران شيعي، مانند سيد مرتضي علـم الهـدي در اثبـات رجعـت بـه ممكـن بـودن و لـذا مقـدور قـدرت           .  1

 شـبهة أن الذي ذهبوا اليه مما لا ] يعني رجعت[هذا المذهب على صحة لةو الدلا«: كنندخداوند بودن آن استدلال مي
� 
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گفتني است كه ملاصدرا اين مباني را در مورد معاد جسماني و امتناع تعلق نفس به بـدن  

باشـد؛  ها، امتناع تعلق نفس به بدن در رجعت نيـز مـي  كند كه لازمه قهري آن مادي بيان مي

  1 .باشندزيرا رجعت و معاد در اين زمينه داراي حكمي يكسان مي

هاي متعددي را در ميان حكيمان صدرايي جهت اثبات رجعت كس العملمباني مذكور، ع

 باشـد شود و اجمـاعي نيـز مـي   بر انگيخت؛ زيرا اين آموزه از ضروريات مذهب شيعه تلقي مي

از سوي ديگر، با توجه به نتايج بـراهين فلسـفه صـدرايي    ). 125، ص1ج :1405علم الهدي، (

هاي فيلسوفان صدرايي در اين  رسي و نقادي واكنشدر ادامه به بر. گردد اثبات آن مشكل مي

  . پردازيمزمينه مي

   ديدگاه مدرس زنوزي؛ بازگشت بدن به سوي نفس

بـه دليـل    تعلق مجدد نفس به بدن بعد از مفارقـت از آن را  ،مانند ملاصدرا حكيم زنوزي

نفس دوباره به  در رجعت و قيامت ،از اين رو. داندموجود بالفعل محال ميبالقوه شدن استلزام 

بدن عنصـري و مـادي  اعتباريبه معناي بياز نظر آقاعلى حكيم، اين . بدن باز نخواهد گشت

  : داندكالى را برنظريه ملاصدرا وارد مىاو چنين اش. مسـئله معـاد يا رجعت نيستدر 

الإعتبار فى العود و المعاد كما هو ظـاهر مـا    هالدنيوي عن درج و بعض عزلوا البـدن

، 2ج: 1378زنـوزي،  ( ]يعنـي كـلام صـدرالمتألهين   [ رأي من كلامه قـدس ســره يت

).93ص
2

  

                                                                                                                    

�  

با توجه به مباني فلسفي ). 125، ص1ج: 1405علم الهدي، ( » على عاقل في أنه مقدور للَّه تعالى غير مستحيل في نفسه

؛ اثبـات ممكـن   حكمت صدرايي در مورد امتناع اعاده معدوم و محال بودن رجوع شيء از حالـت بـالقوه بـه بالفعـل    

ابطـال محـال    از اين جهت، حكيمان صدرايي، هر يـك بـه نـوعي در صـدد    . گرددبودن رجعت مشكل و پيچيده مي

   .آيدبر مي بودن و اثبات امكان آن
كيفا و كما و تحدث الرجعة محدودة من نوع واحد مع فارق أنّ و المعاد ظاهرتان متماثلتان و  الرجعةفإنّ «.  1

، 4ج: 1412سـبحاني،  ( »ليبـدءوا حيـاتهم الخالـدة   القيامـة  بينما يبعـث جميـع النـاس يـوم      ة،القيامقبل يوم 
  ).291ص

با توجه به مباني زنوزي، به همين ميزان به دليل يكساني ملاك رجعت و قيامت، بايستي آموزه رجعت را .  2
  .داي تبيين و اثبات كرد كه بدن مادي و طبيعي از درجه اعتبار ساقط نشوبه گونه
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 تفعليـ ـ رجـوع ، لـزوم  هـاي مـادي  بـدن  1زنوزي معتقد است تنها محـذور بحـث حشـر   

اي تبيين كرد گونهتعلق نفس به بدن مادي را به  در صورتى كه بتواناز اين رو، . به قوه است

تعلق دوباره نفس بـه بـدن مـادي     ؛نباشـد به حالت بالقوه بالفعل نفـسبازگشت كه مسـتلزم 

بر اين اساس، در مسئله معاد و به تبع آن آموزه رجعـت، نفـس انسـاني از    . ممتنع نخواهد بود

سـوي نفـس   حركت جوهري بـه  كند، بلكه بدن با حالت بالفعل به حالت بالقوه بازگشت نمي

  . )همان( يابدكند و به آن تعلق ميحركت مي

كه رابطه نفس و با توجه به اين. بر چگونگي رابطه نفس و بدن مبتني است زنوزي ريهنظ

 جهـت  زنـوزي . رودنمـي از بين  موت، اين رابطه عارض شدنبا بدن از ديدگاه او ذاتي است، 

وجود اين تركيب را و  كندرا تعريف مي رابطه نفس با بدن، تركيـب حقيقـىاثبات ذاتى بودن 

از ديدگاه او، تركيب حقيقي، تركيبي است كـه داراي  . گيرددن نيز نتيجه ميدر ميان نفس و ب

متحصـل   انـواع  تحـت يكـى از   ،يك واحد حقيقى و منـدرج وحدت حقيقي بوده و بر اثر آن، 

اجزاي چنين مركبي هر يك به ديگري نياز دارد؛ مانند انسان كه مركـب از  . گيردقرار  حقيقي

در مقابل، در مركـب غيـر حقيقـي و اعتبـاري     . )88ص :تاهمان، بي( نفس و بدن مثالى است

يعني اجزاي آن داراي وحدت حقيقـي نيسـتند و بـه يكـديگر     . هايي وجود نداردچنين ويژگي

وجـود  پايه تركيب اتحـادي مـاده و صـورت و    زنوزي بر . نيازي ندارند؛ مانند افراد يك لشكر

: 1378همان، ( كندبدن را اثبات مياي ميان نفس و بدن؛ تركيب حقيقي نفس و چنين رابطه

  ).88، ص2ج 

و رابطه دو سويه برقرار است؛ به اين  احتياج، از ديدگاه زنوزي، ميان نفس و بدن رو از اين

عارض  لذا با. عليّت ايجابي و بدن نسبت به نفس عليت معد دارد بيان كه نفس نسبت به بدن

نسبت يت نفس اما نقش علّ رود؛ن مياز بيموت، فقط، نقش معد بودن بدن براي نفس  شدن

   .ماندباقي مي ههميشو  شودزايل نميبه صورت كامل  بدن به

-بدين لحاظ با توجه به مباني زنوزي، با مرگ، ارتباط نفس با بدن به طور كلي قطع نمي

اي ميان نفس و بدن، تعلق و ارتبـاط  در صورت نبود هيچ گونه علاقه. رودگردد و از بين نمي

به به مقتضاي تركيب اتّحادي نفس با بدن، لذا . گرددها، به محذور تناسخ منجر ميره آندوبا

متناسب با ملكـات و خصوصـيات    هايدوسويه اعدادي و ايجـابى، نفس، ويژگى يتعلّ جهت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).نگارنده( يا رجعت.  1
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از مرگ، ذرات بـدن بـه    بعداي كه گذارد؛ به گونهمى باقيدر اجزاي بدن  نفسانى خـويش را

بدن اشتداد يافته و دوباره حركت جوهري، دليل و به اين گونه خصوصيات  واسطه اشتمال بـر

  ). 91همان، ص( گيردبه نفس خويش تعلق مي

-كه از ديدگاه حكيم زنوري، هنگام رجعت، نفس انسان به سوي بدن باز نمـي حاصل اين

ي به دليـل  گردد؛ زيرا لازمه آن، بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه است؛ بلكه بدني انسان

بـدين جهـت،   . كنـد ملكاتي نفساني كه دارد، با حركت جوهري به سوي نفس بازگشـت مـي  

و يافتن راه حلي منطقي بـراي محـذور رجـوع شـيء از      1زنوري به منظور حل مسئله رجعت

 ـ. كنـد شت بدن به سوي نفس را پيشنهاد ميفعليت به قوه و استعداد، بازگ ن رو، هنگـام  از اي

  .كندها بازگشت مي دگان به سوي نفوس آنهاي رجعت كنن، بدنرجعت و آخرالزمان

گفتني است كه زنوزي اين تبيين استدلالي را به منظور حل مسئله معاد و حشر جسـماني  

كه قيامت و رجعت از يـك سـنخ انـد؛    كند؛ ولي با توجه به اين ها ارائه مي و مادي بدن انسان

  .را مطرح نكرده است ذا مسئله امتناع اعاده معدومل. كندنظريه او در مورد رجعت نيز صدق مي

  نقد ديدگاه مدرس زنوزي؛ امتناع بازگشت بدن به سوي نفس 

مدرس زنوزي سعي كرده در مواجهه با امتناع بازگشت نفس انساني به بدن، اعاده بدن به 

  :اين ديدگاه از چند جهت با انتقادات اساسي رو به روست. سوي نفس را تببين كند

كه بدن انساني و هر موجود مادي ديگري مشـمول حركـت جـوهري و    با توجه به اين. 1

كون و فساد است؛ بازگشت آن به سوي نفس ناطقه در زمان رجعت چگونـه متصـور اسـت؟    

دليل اين امـر آن اسـت كـه    . بدن انساني بعد از قطع تعلق نفس از آن، فاقد حيات خواهد بود

حال سئوال اين . )333، ص6ج: 1981ملاصدرا، ( است حيات در حكمت متعاليه مساوق وجود

  است كه با نظر به براهين امتناع اعاده معدوم، چگونه به سوي نفس حركت خواهد كرد؟ 

سئوال اين اسـت  ) كمالاتي كه با نفس ناطقه داشته است( با نظر به معدوم شدن بدن. 2

آشـتياني،  ( �ا بـاقى بمانـد؟  موضوعى قائم است ت ودايع حاصل از صورت در ماده، به چه�كه 

هاي آن نيز از به بيان ديگر، با معدوم شدن بدن، همه خصوصيات و ويژگي). 293ص: 1381

از اين رو، قطع نظر از انتقاد مورد نخست، سئوال اين است كه چگونـه هـر   . بين خواهد رفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).نگارنده( و معاد.  1
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  بدني به سوي نفس ناطقه خويش در زمان رجعت رجوع خواهد كرد؟

يين نظريه خويش بيان كرد كه تعلق نفس به بدن ذاتي اسـت؛ لـذا از   زنوزي ضمن تب. 3

اكنون سئوال ايـن اسـت كـه    . بين نخواهد رفت و در زمان رجعت اين تعلق باز خواهد گشت

تعلق و تدبير نفس ناطقه، ذاتي كدام بدن است؟ از نظر ملاصدرا، نفس ناطقه، بدون واسطه و 

بدين لحاظ، . گيردبه واسطه آن به بدن مادي تعلق ميبالذات به بدن مثالي، و مرتبه خيال و 

از ايـن رو، تعلـق   . گرددتعلق نفس ناطقه به بدن مثالي، هيچ گاه از بين نمي رود و زايل نمي

ملاصـدرا،  ( نفس به بدن مادي و طبيعي بالذات نيست، بلكه بالعرض و همراه واسـطه اسـت  

توان بازگشت بدن مادي به و بدن نميدر نتيجه از تعلق ذاتي نفس ). 99-98، ص3ج: 1981

سوي نفس و هميشگي بودن چنين تعلقي را نتيجه گرفت؛ زيرا با عارض شدن مرگ، تعلق و 

  . ماندرود و باقي نميرابطه نفس با بدن مادي از بين مي

با توجه به نكات پيش گفته، نظريه زنوزي پاسخ گويي به اشكالات مطرح شـده در مـورد   

وانا نيست و استحكام عقلاني و برهاني لازم را جهت تبيين اين آموزه شيعي آموزه رجعت را ت

  .با توجه به مباني حكمت متعاليه فاقد است

  ي از امتناع بازگشت بالفعل به بالقوهيي؛ پاسخ گويديدگاه علامه طباطبا

 ي در مواجه با براهين صدرالمتألهين در امتناع رجوع نفس به بدن و بطلانيعلامه طباطبا

بازگشت بدن معدوم شده؛ بر آن است كه برهان ملاصدرا در اثبات به فعليت رسيدن نفس به 

شايان توجه است كه علامـه،  . هنگام مرگ را مخدوش و مغالطه موجود در آن را آشكار سازد

پذيرد و در كتاب هاي خويش به شـرح بطـلان چنـين    امتناع اعاده معدوم و براهين آن را مي

  ). 24و  23ص: تاي، بييطباطبا( ازدپرداي مينظريه

ملاصدرا در امتناع رجـوع شـيء از فعليـت بـه قـوه و       برهاني، ياز ديدگاه علامه طباطبا

طبيعي نفس به همه كمالات خويش زيرا در مرگ  ؛در مورد مرگ طبيعي صادق است استعداد

ورد مرگ اخترامي در م ياستدلال، چنين با وجود اين. گرددرسد و در همه جهات بالفعل ميمي

زيرا در اين گونه مـوارد، نفـس در همـه امـور      ؛مانند قتل يا بيماري صحيح نيست ،و ناگهاني

از ايـن رو،  . خويش به فعليت نرسيده و در برخي از جهات، حالت بالقوه در او باقي مانده است

ته است؛ توان گفت انسان در زمان حيات دنيوي، استعداد تحصيل برخي از كمالات را داشمي

توان گفت به اين دليل مي. ماندولي به دليل عارض شدن مرگ ناگهاني از تحصيل آن باز مي
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آن كمالات را تحصيل كننـد و بـه فعليـت     شوند تاهايي در زمان رجعت زنده ميچنين انسان

توان چنين فرض كرد كه تحصيل برخي از كمالات انسـاني بـه حيـات    كه ميبرسانند؛ يا اين

از اين رو، با حصول شرط، يعني حيات برزخي مستعد بـه  . ر عالم مثال مشروط استبرزخي د

-گردد و بدين منظور در زمان رجعت به حيات دنيوي باز گردانده ميها ميفعليت رساندن آن

  : گويدعلامه مي ).107، ص2ج :1417طباطبائي، ( شود

 الدنيوية حياته زمان دبع زمان في موجود لكمال الإنسان يستعد أن الجائز من فإنّ

 لكمـال  يستعد أو الثاني الزمان في له المعد الكمال لحيازة يحيى ثم فيموت الأولى

 فيجـوز  الشـرط،  اسـتيفاء  بعـد  الدنيا إلى فيعود البرزخ في ما حياة بتخلل مشروط

  ).همان( المحال محذور غير من الدنيا إلى الرجعة الفرضين أحد على

مه طباطبائي، محذور رجوع شيء از فعليت بـه قـوه در مـورد    كه از ديدگاه علاحاصل اين

از اين جهت، برهان ملاصدرا با اين گونه موارد نقـض  . مرگ طبيعي صادق است؛ نه اخترامي

تحصـيل دوبـاره   : تـوان دو فـرض ارائـه كـرد    كه براي تصحيح رجعت ميديگر اين. گرددمي

امي و ناگهاني و مشروط بودن تحصـيل  ها در مرگ اختركمالات و فعليات به دليل نقصان آن

  ).34، ص2ج :1402، همان( برخي از كمالات به حيات برزخي و مثالي

  ي؛ امتناع بازگشت نفوس بالفعل به دنيايعلامه طباطباديدگاه نقد 

ي در زمينه امكان بازگشت نفوس بـه عـالم دنيـا و    يدر قسمت قبل، ديدگاه علامه طباطبا

  : شوداينك به بررسي و نقد آن پرداخته مي. رجعت تبيين شدتعلق به بدن مادي در زمان 

-ه معناي به فعليت رسيدن انسان مـي مرگ ب عارض شدنبا توجه به مباني ملاصدرا،  .1

مانده  در صورتي كه انسان به فعليت نرسيده و حالت قوه و استعداد در او باقي ،از اين رو. باشد

زيرا مفروض بـاقي بـودن حالـت     ؛كنديا رحلت نميگردد و از دنباشد، مرگ به او عارض نمي

  : ت بدني جهت انجام دادن افعال خويش استاستعداد در او و نيازمندي به آلا

فإذا ارتحلت من هذه النشأة إلى نشأة أخرى حتى صـارت نفسـه بالفعـل و بطلـت     

 ــ     ن تحريـك البـدن فيعـرض المـوت للبــدن    عنهـا القـوة الاسـتعدادية أمسـكت ع

  ). 89ص : 1360ملاصدرا، (

  أقسـام   جميـع �: دانـد  با توجه به اين ملاك، ملاصدرا همه اقسام مرگ را طبيعـي مـي  

؛ )93، ص7 ج: 1981همـان،  ( � و الفساد و انفساخ الصور و نحو ذلك مما يقع بالطبع  الموت
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در نتيجه با توجه به مباني ملاصدرا ميان مرگ طبيعي و ناگهاني تفاوتي نيسـت و امكـان   

از ايـن رو، قاعـده امتنـاع    . باشدلات جديد براي نفوس بعد از مرگ ممتنع ميتحصيل كما

- گردد و نميهاي اخترامي و ناگهاني نقض نميرجوع شيء از فعليت به قوه در مورد مرگ

هاي ناگهاني نسبت به آموزه رجعت از امتناع مورد بحث راه گريزي توان با تمسك به مرگ

اوت يك بچه يك ساله با فرد كهنسال در مرگ چيست؛ چنانچه اعتراض شود كه تف. يافت

گيرد و همه اشخاص پاسخ آن است كه وهم انسان امر مشتركي به نام انسان را در نظر مي

- اين مقايسه نادرست است؛ به دليل اين. كندرا با همه تشخصاتشان با يكديگر مقايسه مي

ي بـه هـر موجـودي    كه تشخص هر موجودي به وجود آن اسـت و نحـوه علـم حـق تعـال     

  .فلذا اين قياس صحيح نيست. مخصوص آن وجود است

و ) طول، عرض و ارتفـاع ( عالم مثال يا برزخ، عالمي مجرد است كه داراي لوازم مادي. 2

  : قائل استي نيز به اين مطلب يعلامه طباطبا. استفاقد خود ماده 

مادية فهو موجود مجـرد  كالبرزخ بين العقل المجرد و الموجودات ال  المثال  عالم إنّ

 ( دير و الاشـكال و الأعـراض الفعليـة   عن المادة غير مجرد عن لوازمها مـن المقـا  

  ). 216ص :1419 طباطبايى،

بالفعـل در آن  با توجه به مجرد بودن عالم مثال و برزخ، امكـان وجـود و تحقـق نفـوس     

بـدن طبيعـي را بـا    توان آموزه رجعت و بازگشت نفوس به عالم مـاده و  لذا نمي. منتفي است

  .كرد استفاده از آن تبيين

كنـد كـه بـدن معـدوم شـده چگونـه        قطع نظر از اشكالات مذكور، علامه بيـان نمـي   .3

به بيان ديگر، بدني كه معدوم شده و طبق براهين . صلاحيت تعلق نفس به آن را پيدا مي كند

آن بازگشـت و تعلقـي   امتناع اعاده معدوم بعينه، بازگشت آن ممتنع است؛ چگونـه نفـس بـه    

  يايد؟ دوباره مي

با توجه به اشكالات پيش رو، نظريه علامه طباطبايي جهت تبيين عقلاني آمـوزه رجعـت   

  . استحكام برهاني لازم است فاقد

  رجعت كنندگان نظريه تمثل

 به معناي شكل و صورت يافتن اسـت  »مثل«در لغت، مصدر باب تفعل از ريشة  �تمثّل�

به صورت  فرشتگان تمثل متعددي از رداقرآن كريم در مو). 759ص: 1412راغب اصفهاني، (
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و تمثل  هاي ديگر نازل شدهو برخي از انسان :ها به پيامبران گويد كه آني سخن ميانسان

  ).17:  مريم( Fسويِا بشرَاً لَها فتَمَثَّلَ روحنا إِليَها فأَرَسلنْاG: انديافته

ت متعاليه در مورد اصـالت و تشـكيك وجـود، علّـت، واجـد همـه       با توجه به مباني حكم

از اين رو، مجردات و فرشـتگان بـه دليـل    . كمالات معلول است و به آن احاطه وجودي دارد

تجرد و عليت، در عالمي محدود و محصور نيستند و به مراتـب پـايين تـر از خـويش احاطـه      

در مرتبه عالم ماده اظهار و ايجاد كنند كـه  توانند مثل و مانند خويش را لذا مي. وجودي دارند

  . شودتعبير مي �تمثل�از اين معني به 

كه انسان كامل مظهر همچنين با توجه به مجرد بودن قوه خيال در حكمت متعاليه و اين

هاي كامل به يك عالم وجودي محدود و منحصـر نيسـتند و   همه اسماي الاهي است؛ انسان

با نظر به اين معنا، انسان كامل، بعد از قطع تعلق از بدن مادي . نديابدر همه عوالم ظهور مي

ماننـد  . عالم محسوس و ماده ظهـور نمايـد   تواند با انشا و تمثل بدني مادي درو مرگ نيز مي

هـاي مختلـف تصـور و    تواند خود را در مكـان كه هر انساني به دليل تجرد قوه خيال، مياين

هاي كامـل نيـز بـه    انسان. او در مكاني خاص منافات ندارد تخيل كند كه اين مطلب با بودن

ند همين فعـل را در عـالم خـارج انجـام دهنـد و در مراتـب و       دليل داشتن سعه وجودي قادر

  . هاي مختلف ظهور و تمثل كنند مكان

اي بر آنند كه چنانچه رجعـت،  برخي از حكما و عرفاي شيعي، مانند آقا محمد رضا قمشه

هاي دنيوي و مـادي باشـد، اعـاده معـدوم، تناسـخ و      به بدن :ئمه اطهاربازگشت نفوس ا

در نتيجه مباني ملاصدرا در اين زمينه . بازگشت موجود بالفعل به حالت بالقوه لازم خواهد آمد

بدين . اي وارد كردها خدشهتوان در آنرسد و از نظر برهاني و منطقي، نميصحيح به نظر مي

هـاي  ي آموزه رجعت در روايات شيعي، بايستي گفت كه نفوس انسانلحاظ، براي تبيين برهان

بـه دليـل   ( كنند؛ زيرا بدن انسان كامـل كامل در زمان رجعت، در عالم ماده تمثل و ظهور مي

ها به ابدان امري اختياري  گردد و تعلق نفوس آنحجاب او نمي) اشتداد وجودي، چنين انساني

  1).936-935ص: 1375آشتياني، ( است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبـارة  الرجعـة «: گويداي مياستاد سيد جلال الدين آشتياني در مقام تقرير ديدگاه آقا محمد رضا قمشه. 1 
 أرواحهـم  أن و اختيارى أمر بالأبدان أرواحهم تعلق أن و الحسية بالأبدان :المكرمة أرواحهم تمثل عن

 رضـا  محمـد  ميـرزا  الأقـدم  أسـتاذنا  مـنهم  و الأكـابر  بعـض  و .... عـام  بـألفي  الأبـدان  قبـل  خلقـت  الطاهرة
� 
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. زه رجعت اعتقـاد دارد ي است كه به اين نظريه در آمويرفيعي قزويني نيز از فلاسفه صدرا

 همه زيرا ؛دارد ايعلاقه و ارتباط ماده عالم نظام تمام با كامل انسان كه نفس كنداو بيان مي

 با ناطقه نفس ،جهت بدين. اوست اختيار و اراده تحت و كامل انسان بدن مانند ،طبيعت عالم

 ماده به را بدني هر صورت لذا و يابد احاطه ماده عالم به كه گردد ايگونه به تواندمي تحرك

  ).4ص :1367 قزويني، رفيعي( كند افاضه

 قطـع  طبيعـي  مـرگ  هنگـام  ،خويش عالم ماده با كلي نفس ارتباط نكته، اين به توجه با

 بالفعـل  و يافتـه  جـودي و اشتداد جوهري حركت با كلي نفس زيرا ؛رودنمي بين از و شودنمي

 و طبيعي بدني قالب در تواندمي كند، اراده و توجه كلي نفس گاه هر ،رو اين از. است گرديده

 امـري  ناطقـه  نفـس  قـوت  و شـدت  جهت به رجعت ،بنابراين. گردد ظاهر دنيا عالم در مادي

  ).5ص همان،( است ممكن

شود، ظهور سلسله زمان واقع ميكه رجعت در عالم دنيا و با توجه به اين: شايان ذكر است

ها با اين گونـه ابـدان در آن   هاي مادي و محسوس خواهد بود و آنبا بدن :ائمه طاهرين

بنابراين، هر چند تمثل با بدن مثـالي و  ). 139ص: 1378اي، قمشه( زمان، رجعت خواهند كرد

ر عـالم مـاده و   برزخي نيز امكان دارد و از نظر برهاني ممتنـع نيسـت؛ بـه دليـل وقـوع آن د     

  1. محسوس، با بدن مادي و طبيعي خواهد بود، نه مثالي و برزخي

با توجه به انشا و تمثل بدني جديد مانند بدن قبلي در رجعت، اعاده معدوم يا رجوع شـيء  

و نفوس  هاي معدوم شده اعاده نشدهآيد؛ زيرا همان بدناز فعليت به قوه و استعداد لازم نمي

كه محذور رجوع از فعليت به اسـتعداد لازم  خ خويش تنزل نكرده اند تا اينكامل از مقام شام

آيد؛ همان گونه كه تمثل جبرئيل به صورت انساني به معناي تجافي و تنزل از مقام شامخ او 

  2. نيست

                                                                                                                    

�  

-935ص: 1375آشـتياني،  ( »المثالية بالأبـدان  الأرواح بتمثل تصح إنما الرجعة أن على ]ايقمشه[أصفهاني
936.(  

ي يمـان صـدرا  با توجه به نكته مذكور، نظريه مثالي بودن ابدان رجعت كنندگان كه توسط برخي از حكي.  1
اصولا رجعت در سلسله زمان اسـت؛  ). 108-107ص: 1386شاه آبادي، ( گردد ارائه شده است؛ ابطال مي

  . لذا ظهور رجعت كنندگان نيز بايستي با بدن مادي باشد، نه مثالي

 در: كنـد  مـي  چنـين بيـان   اسـتعداد  و قـوه  به فعليت از شيء رجوع مسئله به گويي پاسخ در قزويني حكيم.  2
� 
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  با آموزه رجعت  تطبيق نداشتن نظريه تمثل

و محدود نبـودن  ي يسماأهاي كامل به دليل جامعيت كند كه انساننظريه تمثل اثبات مي

از اين رو هنگام رجعت در عالم ماده تمثل . در عالمي وجودي، احاطه به همه نظام وجود دارند

اين نظريه، از جهت فلسفي و برهاني فاقد خللي است؛ زيـرا بـا بـراهين امتنـاع     . كنندپيدا مي

ولي مسئله اين است  اعاده معدوم و امتناع بازگشت نفس ناطقه از فعليت به قوه منافات ندارد؛

  كه آيا اين نظريه با آموزه رجعت سازگاري دارد؟ 

هاي كامل و اولياي الاهي اختصاص ندارد، بلكـه برخـي از كـافران نيـز     رجعت به انسان

  :كنندرجعت مي

الكفر دون مـن سـوى هـذين    و الرجعة عندنا تختص بمن محض الإيمان و محض 

   ).137، ص53 ج :1402مجلسي، ( الفريقين

-مـي  :برخي ديگر از متفكران شيعي، رجعت كنندگان را دوستان و دشمنان اهل بيت

توان در مورد كافران يا دشـمنان امامـان   چگونه مي). 126، ص1ج: 1405علم الهدي، ( دانند

ها به نظام وجود احاطه كلي دارنـد و مظهـر اسـم    بحث تمثل را پذيرفت؟ آيا آن :معصوم

هاي كامل اختصاص دارد و لذا مومنين عادي را تمثل به انسان و جامع خداوند هستند؟ »االله«

  . گرددشامل نمي

  : كندملا علي نوري از بزرگان حكمت صدرايي نيز به اين مطلب تصريح مي

 ورد حسـبما  الرجـوع  ذلـك  بل السعادة في الكاملة بالنفوس تختص لا الرجعة أمر

 و الايمـان  فـي  البـالغين  نالكـاملي  الكـافر،  و المؤمن يعم :البيت أهل أئمة عن

  ).414-413 ص ،5 ج :1366نوري، ( الكفر

كه، نظريه تمثل با آموزه رجعت در شيعه انطباق ندارد؛ هر چند از نظر برهـاني  حاصل اين

  . اي بر آن وارد نيستخدشه

                                                                                                                    

�  

 لازم اشـكال  ايـن  شـوند،  ظـاهر  مـاده  عالم در بالقوه حالت به دوباره :طاهرين ائمه ارواح كه ورتيص
 و شرير نفوس و برطرف مادي عالم موانع رجعت، زمان در زيرا نيست؛ چنين اين رجعت در ولي آيد؛مي

 ايگونه رجعت ،لحاظ بدين. پردازدمي هاانسان همه هدايت به كامل انسان لذا و گردد مي مغلوب خبيث
  ).13ص :1367 قزويني، رفيعي( است خويش معنوي اسفار در روح عروج و نزول از
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  نتيجه گيري

در  �امتناع بازگشت نفـوس بالفعـل بـه حالـت بـالقوه     �و  �امتناع اعاده معدوم�له ئدو مس

حكمت متعاليه، اثبات بازگشت ابدان معدوم شده و نفوس بالفعل را به دنيا در زمان رجعت بـا  

از منظر ديگر، آموزه رجعت در ميان متفكران . دشواري و پيچيدگي بسياري همراه كرده است

در واكنش به ايـن معضـل، سـه نظريـه در ميـان حكيمـان       . باشدشيعي اجماعي و قطعي مي

بازگشت بدن به سوي نفس كه با بـراهين امتنـاع   . 1: رجعت مطرح شدصدرايي جهت اثبات 

بالقوه بودن نفوس بعد از مرگ كه با براهين ملاصدرا در اثبات . 2گردد؛ اعاده معدوم نقض مي

نظريه تمثل كـه هـر چنـد نقصـان و خلـل      . 3گردد؛ فعليت نفوس به هنگام مرگ ابطال مي

شـود و  هاي عادي را شامل نمـي له كافران و انسانبرهاني ندارد؛ همه رجعت كنندگان از جم

بر اساس مطالب مذكور و نقادي نظريات مطرح در اين زمينه، . هاي كامل استمختص انسان

توان نتيجه گيري كرد كه آموزه رجعت با استفاده از مباني فلسفي حكمـت متعاليـه قابـل    مي

ي جست؛ هر چند اصل مطلب، يعنـي  اثبات نيست و لذا در اثبات آن بايستي راه برهاني ديگر

  . وقوع رجعت قطعي و اجماعي است
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